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در  «امینی" اژین"مهسا »ی ربوُدن جنایت بار  گرد آتش زنهچند روزی به سال

این شعر و نوشته را . عمد دُخت سقزی ما مانده استقتل گشت ارشاد خیابانی و

آتشی  را به عمد، رمز راه خود کردند و که نامشکنم  تقدیم تلالوُ راهروان او می

 اررا سرشکوه این شعپرُ چهو نداردخاموشی نداشته وسرکه  ها افکندند خیاباندر

 «!گردیم با شروعی بی پایان میبه خیابان باز»: اند داده

 

 



 را پیشتر «سیاووش میرزاده»سالیانم رفیق  ی ، سروده«خیابان... برای» شعر

گوئی شمای  تو شدم، رو هآن روب ی شدهش یویرامتن   با این اواخر .خوانده بودم

 "ژینا" حکومتی مهسا قتل عمد سالروز گامهن به را جنبش خیابان دیگری از

جنبش عظیم جوانان معترض در شماران  پرُ کشتار سالروز ، ویکسو از امینی،

  !پروراند در سر می را سو دیگر زا ،«آزدی، زندگی، زن»

خواندن این  .دارد می او اندیشهو  مکاشفهبه  آدمی را «خیابان ...برای» شعر

 و رازهای درون شعر ها، و رمز ست یافتن به کلید واژهسخت نیست ولی د شعر

، زندگی، زن»آنچه طی یک سال جنبش خیابانی  بر و خاموشی و علیه فراموشی

چرا که  ؛نماید می دشوارسخت  جامعه ما گذشت،توش و توان  ی همه بر« آزادی

درست  ی اندیشیدن و انسانی، تجربه های راهجویی نگاه مسیربه خواننده را ،شعر

دعوت  ایم دست داده ازکه  یبرجان جوانان رخدادهای حادث شده،کردن به فکر

 .کند یاد میاز آنان  شان آوردن نامبا  و دنمای می

 بادوزد از سمت گیسوهای افشانِ رها در  تا نسیمی می... »

 جان افروز وُ هستی زا؛ 

 های ای ژینای زیبا، دُخت کردستان

 ای خُتن آهو، غزاله

 ای سدیسِ، آتشفشانِ پرُ تفَِ کوهِ های تفتان، 

 ای نیکای خُنیاگر... آی

 سارینا... آی

 «...ای حدیث، ای بیشماران شیفته جانانِ دیگر

با دارد و  توش و توان مانده در تن خود را ارزانی آنان می ی همهشاعر و

 : گوید میصراحت 

 این تتمه توشِ تن، درمن»

 سری  -به پیرانه

  «!ارزانیِ رزمِ شمایان باد

 جهانی که هیچ چیزدر» :گوید جایی در فیلم مستند شاعر آزادی می شاملو احمد

 ش وبی قانونی که اداره وهدایتش به دست اوبا دنیایدر هیچ چیزنیست و شرط

 ات بخشیدنجآن امید ن از چیزی است درحد تنقلات ودیوانگان افتاده، هنر 

سیاووش تقابل نگاه ایدئولوژیک به مفاهیم زندگی دیده  شعر در .«شود داشت نمی

عافیت طلب را به  "اوباش"و" دیوانگاندنیای "همین  شود بلکه شعرش دقیقا   نمی

 !آشکارتر رُخ نمایدها  یسیمای بی قانون و تا تجلی گیرد سُخره می

اندیشد  نسلی است که تنها به خویشتن خویش نمی ی دادنامه «خیابان ...برای»شعر

و نرفته به ماتم  شکم برای زیردوران خود، دزد نیست، به مانند حکومتگران  و



 خواه هم نیست ی این نسل آرمان نامه مغشعر. اش ایستاده است رمان انسانیپای آ

که  به نظاره نشسته، بلکه مراد نسلی را ،کند گِله نمی ها نامرادیبر به تردیدو 

به قولی به  اصل نیافتادند واسب افتادند ولی ازازهرچند  مبارزه ها طی سال

 : گوید آن جا که می. ندا هرجا که نشان زندگی دارد، بال گسترده

 بر سرِ ما بختکی از وحشت وُ مرگ وُ » 

 فرودِ نابهنگامِ سیاهی، 

 هاست؛ از کمینگاه تباهی

 گسترده به هر جا که نشانِ زندگی دارد بال

 خاک پاشیده به چشمِ هرکه، 

 «...بیند می                                  

است که با عرهمین مقصود شاهم ناظربر سیاووش لحن حماسی و آرکائیک شعر

این لحن . تأکید داردهم، شاعر بر آن  "ثالث اخوان"وام گرفتن مصرعی از

آن برای راوی از -مبارزات گذشته که شاعر پیوند تاریخی بافتای از نشانه

 .سراید است مبارزان حال و آینده می

ی ها خمودی و گذرعمر در ،ها دل ناامیدی امید در نشانگر «خیابان ...برای»شعر

ساله اندی  و به آدمیان هفتادیکمان  هر ،روزگار های آن نسل ماست که سی ساله

شعله افکن  آفرینی و امید نیمرخ دیگر ،های جانفرسامان خمودی در ایم و بدل شده

سیاووش . زندگی بازشناسانیم یابیم تا امید را به صحنه شناور میباز شدن خشم را

 :بیند به روشنی می

 های جانفرسا ما همه پیرانِ فرسوده، نشسته در خمودی... »

 موییم گرییم وُ می نالیم وُ می می... های

 خاموشیم؛ ... وای

 در آوارِ بهُتِ روزهای تنگ وُ تار وُ 

 .خالی از امید وُ خوشباشی

 «رویید وُ خشمی شعله افکن شد باز امیدی فرا

 جوان جامعه را درن خیل نوجوان وتری وجود ذیجود عاشقبتواند بدین ترتیب تا 

و، یکدل و یک سنان را همآظلمت خاموشی به رزمگاه کشاند و  بیداد و برابر

که از ها  تباهی تاریکی و قعرغارها، این دیوخوی از سر به تمامیت بر ،صدا

 سیاووش .چیره گرداند اند، جهان پرتاب شده سویبه این  ،شترچرانی عصر

 : گوید می نبرد نابرابر درنمایش این صحنه از

 ها دیجور وُ آوارِ پلشتیدر فضایی از حضور دهشتِ » 

 ترین خوبان خیل انبوهی جوان وُ نوجوان، عاشق

 های ظلمتِ خاموشی وُ بیداد پیشتازانِ گذار از لحظه



 در میانِ رزمگاهی تنگ وُ چنگاچنگ وُ یارا سوز، 

 کوه مانند وُ ستبر وُ سخت وُ شیراوژن، 

 یکصدا وُ یکدل وُ همسو وُ توفانبار 

 « ...ها ه از قعرِ تاریکی وُ تاریخِ تباهیبر سرِ این دیوخوی آمد

های درون  حادثه آفرینی محل وناکجای این جهنم ناسوت،  «خیابان ...برای»شعر

 مهسا حکومتی قتل عمد سالروز که در آنانی را ی سیمای آتش زنه همه خیابان،

 ۱۱برابر  ۱۰۴۱سال شهریور ی ت سقزی درآخرین هفتهدخ امینی، "ژینا"

 ها غنودند، به درون خاک و چو ققنوس سوختندمان  میان مردم از ۲۴۲۲سپتامبر 

 !کند برابر ما تصویر می

 به گلوله بستن جوانان در از ث شده،جامعه ما حاد آنچه در نخستین سالگرد در

سازی مسمومیت  ،ها کردن چشم کُور و ها ساچمه باران کردن بدن ،خیابانکف 

به آتش کشاندن  ،ها های دخترانه دانشگاه خوابگاه وشیمیایی مدارس دختران 

،  ربودن دانشجویان ،رشت لاکاناوین و  های زندان نشگاه شریف ودا ی شبانه

درون کردستان و  و تهاجم سفاکانه به بلوچستان واعدام جوانان  ،نگاران روزنامه

اوج  جای جای کشور، در نفر دستگیری بیش ازسی هزارها،  گورستان ها و خانه

فجایعی است « آزادی، زندگی زن،»جنبش  حاکمیت اسلامی علیه مردم و تهاجم

 .انجام داده است" ژینا"قتل عامدانه  بعد ازکه حکومت 

 ره نیازمندهموا خاموشی،نگزیدن  و فراموشی بر هلبانسان برای غ امروز

فراموشی مقابله  جهان تا با گردد ابزاری می وواژه  کلید ای، بهانه ی،دستاویز

 ا را به آدمی بازه سیاووش میرزاده حرمت ازدست رفته زبان شعر .کند

 همواره خواننده رانیست، بلکه  رمز و راز رپُ  پیچیده و شکلام شعر .گرداند می

کافی است همراه شاعر . گرداند می انسان بازآزادی  رهایی و دفاع از نبنیا بر

امید  نا هرگز ن دنبال کنی،کلامش را به نقد جا واو راه بیفتی  شبه پندار در

 را اوکلام  خیزی تا می بر علیه پندارهای خودت نیز آنجا و جاشوی حتی این نمی

 !درونت بنشانی و به نجوا آوری در

 این زمان اما،»

 های من کشد از یأس فروزانِ امیدی تازه سر برمی

 های آرزو از تنگناهای وجودم  بارِ دیگر رخشه

 «...دارد آتش افروز وُ خروشان وُ دمان فریاد می

 !نمایند پروراند را به خواننده می می سر خودِ فریاد برداشتن شاعر، نمای آنچه در

 ؟پرسش اساسی این است، جغرافیای این شعرکجاست



یعنی نام ای شعر با عنوان برگزیده شده برپاسخ به این پرسش،  بی تردید در

نشانه  را «خیابان» مفهومی خود خواننده بار نماید، لازم می« خیایان ...برای»

 چرا؟ ؛گذاری کند

 ها و سنت شاعر اخوان ثالث، گیری از با وام سرایش این شعر شاعر در

ای پریشانگوی مسکین، پرده دیگر » :گوید که میک یهای قالب کلاسژایما

 ادامه دادهخویش  بلافاصله با نوای خوشِ او،  کلام خود را با وام گیری از ،«کن

زیرا آنچه را که  «اند صحنه گردانِ خیابان، این زمان گُردآفریدان»: گوید و می

برای رهایی مان  یکایک نسلدرون  های منتمنتهای  ایم، نهاده خود فروپشت سر 

خود را  استبداد برابر در ها و نهان خیابان ها در دشواری ها و و برافکندن سختی

 .کشد به رُخ می

یابد،  ها را می«صحنه گردانِ خیابان» چنین وضعیتی سیاووش که درست در و

 :گوید می و نماید اش می روی بر رُخ خوانده ید وآ به توصیف شرایط موجود برمی

 که یک تار از برون افتادنِ انبوه گیسوشان»

 ترازِ نظمِ بی بنیادِ دیوان را به یک اندک جرقه 

 اندازند آتش فشانش، برمی در تفَ

 بندِ موها برگشاده؛ 

 !آن باد! این مباد

 «اند گویان

 موی تار گشودنبر بلندایستیغ  در« گویان !بادآن  !اداین مب» تهمین جماع

میدان فراخ  دررا آتش  های شعلهبه درون  سر خویش، فکندن پارچه حجاب از

 رقصند وبان میهمچنان پایکُ  آورند و می نمایش در هب شادمانه درون خیابان ،رزم

همچنان  کنند،وک کُ  نوایی هب رایش خو نهانیآتش لهیب  تا ندزای می رزمند و می و

سودای  و پروراند می ای را مفاهیم دلخوشانه بار ضمیرشنجوای  در که شاعر

با  "ماهورِی« زیرافکندِ » در ژرفای شورانگیزِ " را با صدایی رسا درون خود

نجوایی  و نهد می "دیوخوی بدسگال"برابر" !؛ آزادی«آزادیژن ژیان »" :شعار

  :دهد می بلند سر

 های چنگ و سازهای کوکِ خود دارند  زُهره را در زخمه»

 سازند خُنیاهای دیگرگونه می -بر چکادِ باد، نغمه

 زایند وُ  می

 رقصند وُ  می

 رزمند وُ  می

 :خوانند می

 دیوخوی بدسگال»



 امسال 

 ماهورِی  «زیرافکندِ »در ژرفای شورانگیزِ 

 !؛ آزادی«ژن ژیان آزادی»

 سرنگون، 

 «تن در مغاک خاک

هریک به " دیوخوی بدسگال امسال" اینان که این چنین درنابهنگامی روزگار

کیانند؟ سیاووش  "خوانند می وُ  رزمند می وُ  رقصند می وُ  زایند می" سهم خویش

 :خواندشان به آوازی بلند می و دهد می مخاطب خویش قرار آنان را

 های ای ژینای زیبا، دُخت کردستان»

 ای خُتن آهو، غزاله

 ای سدیسِ، آتشفشانِ پرُ تفَِ کوهِ های تفتان، 

 ای نیکای خُنیاگر... آی

 سارینا... آی

 «ای حدیث، ای بیشماران شیفته جانانِ دیگر

ای بیشماران شیفته " عنوان آنان و دیگران با تنی از یاد ویی نام ور با فرا

 ی کشد و با سرمستی بی کرانه سودای درون خویش را به فریاد می "جانان دیگر

 :سراید اش می شاعرانه

 این تتمه توشِ تن، درمن»

 سری  -به پیرانه

  «!ارزانیِ رزمِ شمایان باد
 "ژینا" سالروز قتل عمد حکومتی مهسا ی ستانهآ را در« خیابان... برای»شعر

یکایک آن نشدنی  خاموشداغ  ونشدنی  ی فراموش امینی و زنده داشتن خاطره

یابیم؛ چرا که خیابان را در: باری باید گفت ...زند عزیزان به نفس خیابان گره می

 !گذرد خیابان می از حضور بیشماران مردم سازماندهی و با بزرگراه انقلاب

 

   

 سیاووش میرزاده

 خیابان... برای 

 

 بر سرِ ما بختکی از وحشت وُ مرگ وُ 

 فرودِ نابهنگامِ سیاهی، 

 هاست؛ از کمینگاه تباهی

 بال گسترده به هر جا که نشانِ زندگی دارد



 خاک پاشیده به چشمِ هرکه، 

 بیند می                                 

 قفل بسته بر دهانِ هرکه، 

 گوید می                                 

 سد نهاده پیش پای هرکه،

 پوید می                                 

 بر فرازِ خاکِ گورستانیِ ما

 گیرد های مرگ می جشن

 راه بر شادی وُ شوق وُ شور 

 بندد می                                  

 آرد ترس وُ درد وُ رنج می

 های دار  چوبه

 کارد می                

 اش سرمست زیسرخوش از پیرو

 .خندد می                                          

 های جانفرسا ما همه پیرانِ فرسوده، نشسته در خمودی

 موییم گرییم وُ می نالیم وُ می می... های

 خاموشیم؛ ... وای

 در آوارِ بهُتِ روزهای تنگ وُ تار وُ 

 .خالی از امید وُ خوشباشی

 خشمی شعله افکن شدرویید وُ  باز امیدی فرا

 ها در فضایی از حضور دهشتِ دیجور وُ آوارِ پلشتی

 خوبان ترین   خیل انبوهی جوان وُ نوجوان، عاشق

 های ظلمتِ خاموشی وُ بیداد پیشتازانِ گذار از لحظه

 در میانِ رزمگاهی تنگ وُ چنگاچنگ وُ یارا سوز، 

 کوه مانند وُ ستبر وُ سخت وُ شیراوژن، 

 وُ همسو وُ توفانبار یکصدا وُ یکدل 

 ها آمده از قعرِ تاریکی وُ تاریخِ تباهی بر سرِ این دیوخویِ 

 :گویند به فریادی رسا وُ سهم می

 !ای چو ققنوسان، خجسته زاد»

 از میانِ خون وُ خاکستر،

  !ههر زمان، زایان وُ زایند

 تان تا نفیرِ نعره



 گوشِ فلک را کر نگردانَد

 تان، های خشمِ  تا لهیبِ شعله

 های ساخته بر بامِ هیچستانِ او  بر تاق

 آتش نرویاند؛

 و صفیرِ تیرهاتان 

 های خوابِ او را پرده

 تا نلرزاند 

 گویند اند وُ باز می ها گفته آزمون

 همچنان این بختکِ شوم وُ 

 پلشت وُ زشت وُ ناهنجار، 

 «.پابرجای می ماندَ

 این زمان اما،

 های من از یأسکشد  فروزانِ امیدی تازه سر برمی

 های آرزو از تنگناهای وجودم  بارِ دیگر رخشه

 :دارد آتش افروز وُ خروشان وُ دمان فریاد می

«پرده دیگر کن مسکین   ای پریشانگویِ »
*

 

 اند  صحنه گردانِ خیابان، این زمان گُردآفریدان

 که یک تار از برون افتادنِ انبوه گیسوشان

 ترازِ نظمِ بی بنیادِ دیوان را به یک اندک جرقه 

 اندازند در تفَ آتش فشانش، برمی

 بندِ موها برگشاده؛ 

 !آن باد! این مباد

 اند گویان

 های کوکِ خود دارندهای چنگ و ساز زُهره را در زخمه

 سازند خُنیاهای دیگرگونه می -بر چکادِ باد، نغمه

 زایند وُ  می

 رقصند وُ  می

 وُ رزمند  می

 :خوانند می

 دیوخوی بدسگال »

 امسال 

 ماهورِی « زیرافکندِ »در ژرفای شورانگیزِ 

 !؛ آزادی«ژن ژیان آزادی»



 سرنگون،

 تن در مغاک خاک

 «.خواهد برد

 وزد از سمت گیسوهای افشانِ رها در باد تا نسیمی می

 زا؛  جان افروز وُ هستی

 های ای ژینای زیبا، دُخت کردستان

 غزالهای خُتن آهو، 

 های تفتان،  ای سدیسِ، آتشفشانِ پرُ تفَِ کوهِ 

 ای نیکای خُنیاگر... آی

 سارینا... آی

 ای حدیث، ای بیشماران شیفته جانانِ دیگر

 این تتمه توشِ تن، درمن

 سری  -به پیرانه

 !ارزانیِ رزمِ شمایان باد

 

 برلین ۲۴۲۲بازنویسی مهر ماه سال 

 

------------------------- 

 مصرعی از یکی از شعرهای اخوان  *
 


